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 به نام یگانة بی همتا

 

 : ترویجیعنوان کرسی   

های برجستة اساطیری از دورۀ باستان تا عصر بررسی تحول اسطوره بر پایة دگرگونی شخصیت» 

 «شاهنامه

 (، تالار اندیشهصبح 01تا  8، ساعت 0931اسفند ماه  01سه شنبه  برگزاری: ) تاریخ

 دکتر فولادیناقدان: سرکار خانم دکتر پژوهنده، جناب آقای 

 مدیر جلسه: خانم دکتر ساطع

 (000الالباب )سورۀ یوسف، آیۀ لقد کان فی قصصهم عبره لاولی

 «استرد ـان خـهای آنان عبرتی برای صاحبو در قصه»

 کزین  برتر  اندیشه  برنگذرد به  نام  خداوند جان و خرد      

 ی نماینده راهروان  را  به  نیک ماه         خداوند گردنده خورشید و

 فراوان  بدو اندرون داستان یکی نامه بود ازگه  باستان           

 همی  خواند خواننده بر هرکسی ها بسی            چو از نامه  این داستان

 به  یکسان روشن زمانه مدان تو  این  را دروغ و فسانه مخوان     

 بخردان نیز و هم  راستانهمان   جهان  دل  نهاده  بدین  داستان       

خوشـامد   کـنم کـه  ای  شـیرین در خـود احسـای مـی    با اهدای سلام و عرض ادب خدمت  حضار گرامی. در آغاز سخن وظیفه

مخصوصـا  سـرکار خـانم دکتـر سـاطع مـدیریت        اساتید، دوستان و سروران گرامـی  حضور یکایکبه بگویم و ادای احترام کنم  

گاه و خانم دکتر صادقی که نشست حاضر به تشویق و با همت این دوستان برپا شده است، اسـتاد  محترم آموزشی و پژوهشی دانش

وری این کرسـی  و دا  جناب آقای دکتر فولادی و استاد سرکار خانم دکتر پژوهنده که بر ما منت گذاشته و قبول زحمت فرموده

علمـی ایـن   وجهۀ به که با حضورشان،  دانشجویان عزیزمان وهمکاران هیئت علمی  همچنین و اند؛عهده گرفتهنظریه پردازی را بر

 اند.معنا و مفهوم بخشیدهجلسه 
 

 :مقدمه

 . فایدۀ اسطوره1

اسطوره  از سویی، مانند یک موجود زنده؛  و از سوی دیگر همچون یک نهاد اجتماعی فعال، خاصیت پویایی، زایایی و تغییر و 

ها،خیالپردازی صرف نبوده، اسطوره ها چیز مهملی نیستند. اسطورهخود داشته است. در بطن همواره دگرگونی و تحول پذیری را 

بـه    و گـاه  ای پربها، گرانقدر و زوال ناپـذیر گنجینهبسان اند. اساطیر  شدهبلکه همواره  عناصر پرمعنایی برای بشریت محسوب می

و شکوه و جاذبۀ آن در طی قـرون   استپا برجا ماندهی، در فرهنگ  هر ملتو به نحوی از انحاء  حفظ شده شکل و صورت نمادین

آثـار مانـدگار ادبیـات    میـان  ترین شـاهکارهای نظـم و ن ـر در    و اعصار از نسلی به نسل دیگر منتقل گشته است. فاخرترین و عالی
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هـای اسـطوره در   هـای مهـم و کارکرد  ، آنهایی هستند  که متضمن مفاهیم و تلمیحات اساطیری است. اصولا  یکـی از نقـ   جهان

و درسـت ماننـد    ایابه بخ  قابل اعتنایی در هر جامعهاسطوره،  به م  است.  یجهان امروز استفاده از آنها در هنر و ادبیات هر قوم

ها در طی  سده ای،بشری؛  به مدد تطبیق و سازگاری با شرایط و اقتضائات هر عصر و دوره در اجتماعات هر مقولۀ فرهنگی دیگر

 است.درآمده  شکل و صورت وکسوت نوینیها، لبای خوی  را عوض کرده و مدام در و هزاره

 تعریف اسطوره .1 – 1 

وریای یونانی و بـه معنـای آگـاهی، جسـتجو، قصـه و داسـتان       ـای است معرّب و برگرفته از واژۀ هیستاسطوره از نظر لغوی کلمه

واژه از صورت بازماندۀ کلمۀ میتوی یونانی به معنای شرح، خبر و قصـه   است. برخی از زبان های مغرب زمین، در بیان مفهوم این 

. تعریف واژۀ اسطوره آن گونـه کـه مـورد پـذیرۀ همـۀ      شوداند. برای نمونه در زبان انگلیسی به آن  میث  گفته میاستفاده کرده

طوره در هـر صـورت  یـک واقعیـت     اس صاحبنظران و در عین حال برای غیر متخصصان نیز قابل درک باشد، کاری دشوار است.

 فرهنگی است؛ اما به غایت پیچیده.

توان از نظرگاههای مختلف و در عین حال مکمل یکدیگر تعریف و تفسیر کرد. به توافق رسیدن در بارۀ تعریـف  اسطوره را می

هـایی همچـون جامعـه    نـ  ای از اهـالی دا نماید؛ زیرا پژوهنـدگان آن طیـف گسـترده   معینی از اسطوره، بس مشکل و ناممکن می

هـای  گیـرد و افـراد متعلـق بـه هریـک از حـوزه      شناسی، مردم شناسی، روانشناسی، مطالعات فرهنگی، هنرها و ادبیات را دربر مـی 

اسطوره، بنیان و ریشۀ نمادین نیازهـا و آرزوهـای ژرف    دهند.گوناگون با طرز نگرۀ خاص خود تعریفی از اسطوره به دست می

 استان است. روانی بشر عهد ب

 . اسطوره، خاطرۀ مقدس ازلی 2 – 1

جاودانگی و تازگی خود را حفظ کرده و  ؛ در بستر قرون و اعصار، «قصص » یا اسطوره و یا بهتر بگوییم «  میث»های شخصیت

 ورده اسـت. خاطرات کهن و ازلی مقدی را برای بشریت به ارمغان آیک سلسله در هر فرهنگی در هر منطقۀ جغرافیایی از جهان، 

روایتی نمونه و م ـالی ازلـی و   « قصص» اند. در  میث) اسطوره( یا شخصیتهایِ  میث با زمان مقدی و شگرف بدایت هرچیز مرتبط

شود که انسان پاک ساده دل ابتدایی با تقلید کردن از کردارهای قهرمانان اسـاطیری مقـدی در زمـان پـر ار  و     مقدی مطرح می

هـا، در  هـای آن شخصـیت  برشمردن و  یادکردی  از رفتارهـا و کـردار و کـن    روایت کردن و اقل حتی با  اعتبار نخستین و یا  لا

هـای عصـر و زمانـۀ خـوی      گیکرده که با زمان مقدی پیوند یافته و از پلیدی و نقصان و روزمرهسرودهای آیینی خود، باور می

 رها شده است.

 .فایدۀ مینوی اسطوره 3 – 1

و ماورایی  ، معنوی، به زعم بشر ابتدایی سبب آزاد شدن آن قوای مینویکردن آن کردارهای سترگ و قهرمانانهبرخواندن و یاد 

و حاصل گشتن سود و رهـاورد  مینـوی    در حیات وزندگانی آدمیان  باعث تأثیرگذاری مطلوب و م بت و و دوباره فعال شدنشان 

در تقابـل بـا     همـاره  قاموی هستی نیز . از طرفیاست ی پاک نهفته بودهشده است. در قصص،  امری قدسی و حقیقتمیبرای آنان 

توانسـته کـه در عرصـۀ    و هرآنچه که به فضایی ناپاک تعلق داشته است، اصولا  نمـی   ناپاکی و زشتی و پلیدی و ظلمت بوده است

 کـارِ  عاریتی و ناپایدار. سـرانجامِ ای را به خود اختصاص دهد؛ مگر به زور و غصب، آنهم به صورت  هستی و آفرین  جای ویژه

  خیر و نیکی و روشنی بر شر و ظلمت و بدی است. نهایی پیروزی،  غلبه و گیتی در اساطیر ایران

 . موضوع اسطوره 4 – 1
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های طبیعی نظیر آسمان، زمین، کـوه، آب، گیـاه و   به وجود آمدن  عناصر و پدیده موضوعات مهمی چون   از ،اساطیر عالم در 

همین عناصر طبیعی به صورت نیروهای ماورایی و فوق طبیعی ظـاهر   . در اساطیر، آیدبه میان می ، سخن، باران و ام ال آن درخت

کننـد و ایـن مسـأله در ایـن ادوار ابتـدایی، بـه واقـع انعکاسـی از روابـط          ها ارتباط برقرار میشده  که هم با یکدیگر و هم با انسان

کرده است که چگونه بـه لطـف و   داستان مقدی در میان جوامع ابتدایی حکایت می اینر است. گیری اساطیاجتماعی عصر شکل

ای انـد؛ خـواه ایـن واقعیـت بـه عظمـت پدیـده       ها پا به عرصۀ هستی نهادهبرکت کارهای برجستۀ موجودات مافوق طبیعی، واقعیت

 ئی و به کوچکی روی  نوعی از نبات.همچون کیهان باشد و یا جز

 ناآگاهی بشر ابتدایی :ای متفاوت در بارۀ علت  وجودی اسطورهنظریه.  5 –1 

هـا، بشـر ابتـدایی    گیری اسطوره، مسلما  نظرات دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله بنابر یکی از ایـن دیـدگاه  دربارۀ چراییِ شکل

ه تعبیرات و توجیهات فراطبیعی روی آورده ب ، از روی ناآگاهی و ناتوانیاستهایی که به علت آنها واقف نبودهبرای تبیین پدیده

چـون از توجیـه علمـی     دانـد: انسـان  . این تعریف اسطوره را واکنشی از عدم آگاهی بشر نخستین از علل واقعی حـواد  مـی  است

ه دلیـل و انگیـز   ون آتشفشـان ـهمچ ـ دادی طبیعـی ـود برای رویـل خـبه پیروی از تخی ، پسرویداهای طبیعی ناآگاه و ناتوان است

انسان عهد باستان در توجیه و تفسیر آنچه از پدیدۀ طبیعی آتشفشان و کوه آتشفشانی تجربه می نمود، بـه شـکلی سـاده     .تراشدمی

آن را بیان می کرد. وقوع آتشفشان در یک کوه و فرو ریختن و روان گشتن آن بر دامن دشت، فرسنگ در فرسنگ گدازه هـای  

های کوهستانی و سـطح زمـین، در چشـم مردمـان باسـتان بـه       جاری شدن در پیچ و خم صخرهسیاه، سرخ و یا زردگون که بر اثر 

آید و همه چیز را خورد و به پی  میتوفد و پیچ و تاب مییافت که به خشم آمده، میشکلِ مار و اژدهای بس عظیمی تجسم می

تی. او به قصد ویرانی و تباه ساختن آفریدگان است دهد اعلان جنگی است تمام عیار علیه گیمی لرزاند و غرّۀ مهیبی که سر می

کنـد:  گیرد و در مسیر حرکـت خـود همـۀ مخلوقـات را نیسـت و نـابود مـی       که از فراز کوه به سوی دشت راه خود را در پی  می

وحشی و اهلـی و انـواع    های گاو و گوسفند و حیواناتتوانستند پرواز کنند، او، رمه ها، گلهپرندگان از تَفّ دَمِ او برفراز آن، نمی

کرد. به زعم انسـان عهـد باسـتان،    دید نیست و نابود میگیاهان و درختان و آدمیان و مأوایشان و خلاصه هرچه را سر راه خود می

ای که حرکت می کرد، لاجرم زنده بود مسکنِ این هیولای بزرگِ بد ذات، این اژدهای خوفناک پیچ و تاب خورنده، هر جنبنده

ایسـتد.  کوه و یا دره ها بوده است. فعالیت کوه آتشفشان معمولا  چند روز ادامه می یابد و سپس از جوۀ و خروۀ باز میبر فراز 

 گیرد. گدازه های جاری بر سطح زمین به تدریج سرد و خاموۀ می شوند. لرزۀ زمین رفته رفته پایان می

شک به دست یـک  پنداشت که مرگ آن اژدهای عظیم الج ه بیمی انسان عهد باستان که شاهد چنین واقعه ای بود، ساده دلانه

 پهلوان آرمانی اژدرک  بوده است.

الج ه بود. هریک از دندانهای  به درازای سـتونی و دو چشـم  کـه آتـ  از آنهـا      بسیار عظیم ی اساطیریدهاک یا اژدهااژی

 کشـیده انوران را از فاصلۀ یک فرسنگی با نفـس خـوی  مـی   ای بوده . آن اژدها مردمان، گیاهان و ججهید، به بزرگی گردونهمی

. گرشاسب توفیدها و غارها میکشیده است. آواز او در دشت. او با دَم خوی  حتی عقاب را از فراز آسمان به پایین فرو میاست 

رسد. آنگـاه بـا گـرز    به سرۀ میکند و شامگاه درک  در ادبیات ایران باستان، بامدادان از دُم او تاختن آغاز میژپهلوان سترگ ا

شود؛ آن اژدر سه کلۀ سه پوزۀ شـ  چشـمِ دارای هزارگونـه چـالاکی و     در سهمگین کشته میژکوبد. وقتی آن اگران سرۀ می

 ..نیرنگ، آنگاه هنوز هم مردم در لابلای دندانهای  آویخته بودند
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سخن گفت. یکی از رویکردهاا هاآ آن    توانها و ابعاد مختلف میهای شاهنامه، از دیدگاهدربارۀ اسطوره

شاهنامه، به تفکیک و با دقات،   است که با نگاهی به چگونگی و چند وچون تحول هر یک از اساطیر مختلف

را بررسی کنیآ و ببینیآ که هر یاک از آناان در آزااز از چاه      هاآن شخصیت های زیریناصل و ریشه و لایه

 ها چه بوده است؟اند و کردارهای آنا و صفاتی داشتههاند، چه ویژگیخصوصیاتی برخوردار بوده

 پیشینۀ تحقیق  .  6 – 0

-افقهای اساطیری شخصیت های شاهنامه تا کنون تحقیقات زیادی به عمل آمده است و هریک پژوه  در ریشهالبته در زمینۀ 

، فـراروی پژوهشـگر شـاهنامه قـرار داده     اسـاطیر و مضامین واقعی این  هامایها در زمینۀ شناخت آبشخورها و اصل بُنای رهای تازه

دکتر مهـرداد  تحقیقات عالمانۀ شادروان های محققان ایرانی و در رأی آنها بهتوان به پژوه در این میان در درجۀ اول  می است.

و همچنـین   "هنـگ ایـران  جستاری چند در فر"استاد با عنوان  ایندر یکی از مجموعه مقالات "دربارۀ اساطیر ایران"به مقالۀ  ؛بهار

بـه عنـوان   مهـرداد بهـار    رسـد آثـار  به نظـر مـی    .اشاره کرد «از اسطوره تا تاریخ» و « پژوهشی در اساطیر ایران» آثار دیگر او مانند

الهام بخ   بوده است و هـر یـک از پژوهشـگرانی کـه تـا بحـال در ایـن زمینـه          های مشابه بعدیِ دیگران،پژوه  سرمشقی برای

در این بـاب  مقـالات شـادروان دکتـر بهمـن سـرکاراتی بـا         .اندپرداختهاو های اند، عمدتا  به بسط و گسترۀ دیدگاهشتهمطلبی نو

در تحلیل اسطوره های کهن، قابل توجه « بنیان اساطیری حماسۀ ملی ایران»و « ایرستم یک شخصیت تاریخی یا اسطوره»عناوین 

مرحوم استاد دکتر ذبیح الله صفا از بهتـرین آثـاری اسـت    « حماسه سرایی در ایران»کتاب تحقیق جامع دیگر در این زمینه ،  است. 

کـرده اسـت. مجموعـۀ مقـالات اسـتاد      بررسـی  معرفی و های حماسی و حماسه های منظوم و من ور را که مؤلف در آن، شخصیت

ها و مناطق یر شکل اساطیر مشترک در سرزمینتغیتنوع ونکاتی دربارۀ  «های کهنگل رنج»القی مطلق در کتابی با عنوان جلال خ

صـفا آن را بـه فارسـی ترجمـه کـرده، دربـارۀ       مرحـوم  که  کریستن سن دانمارکی در کتاب کیانیان خود .جغرافیایی مختلف دارد

زیانکـار در   آفرین »در گاتها و یشت های اوستا و راه یافتن آنها به شاهنامۀ فردوسی تحقیق نموده است.  کیانیان پادشاهان سلسله

هـای نخسـتین انسـان و    نمونـه »اسطورۀ جمشید در کتاب دیگر کریستن سن با عنـوان   بررسی دقیقی از ،  و همچنین«اساطیر ایرانی

حماسـۀ  »در ه کِ ـشاهنامه شناسـانی چـون نولدِ   است. آمدهشادروان دکتر تفضلی و خانم دکتر آموزگار  با ترجمۀ« نخستین شهریار

برخـی از متـون فارسـی میانـه      های مقدی شرقوِست در سلسلۀ کتاب .منابع شاهنامه پرداخته استروایات و به تحلیل  «ملی ایران

تحلیـل هـایی    هـا کتاب این در پاورقی صفحاتنیز  گاه و هفتم، مینوی خرد را به انگلیسی ترجمه کرده همچون بندهشن، دینکرد

ستانی ایران، با بررسی آثار مختلف اوستایی و فارسی میانـه، عـلاوه بـر    های بااساتید و متخصصان فرهنگ و زبان. ارائه کرده است

که در اسطوره شناسی و یا بررسی چگـونگی تحـول اسـاطیر حـائز     نیز تدوین شروح علمی بر آنها، مسائل و نکته های ضروری را 

ز منـابع دسـت اول در تـاریخ اسـاطیری     اصل متون اوستایی و پهلوی ااین نکتۀ مهم که با توجه به روشن ساخته اند؛  ،اهمیت بوده

از آن جمله می توان به شرح و قرائت وزیدگی های زادسپرم و دینکـرد هفـتم از اسـتاد دکتـر محمـدتقی       .ایران به شمار می روند

ارتباط » راشد محصـل و روایت پهلـوی از استاد خانم دکتر میرفخـرایی، اشـاره کرد. مقالـۀ ارزشمنـد دکتر سجاد آیدنلو با عنوان 

 برای تحلیل نمودن اسطوره ها ، نیز در این زمینه قابل توجه است.« اسطوره و حماسه بر پایۀ شاهنامه و منابع ایرانی

ها، تغییر و تحولات چشمگیری را پشت ها و شاهنامههای ایرانی در بستر زمان از دورۀ باستان تا عصر حماسهاسطورهفرضیه: .  2 

ها اساطیری دگرگون شده و در گذار از عهـد  نیان هایی که بر اسای آنها، این نیروهای ماورایی و شخصیتهمۀ ب  اند.سر گذاشته
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ها به شاهان و پهلوانان وسایر قهرمانان شاهنامه، تبـدیل گشـته انـد؛ یکسـان نبـوده و از الگـوی واحـدی نیـز         باستان به عصر حماسه

  ای گوناگون، مورد بررسی و تحلیل قرار داد.توان آنها را از نقطه نظرهپیروی نکرده است و می

 :را ایهای اسطورهروند دگردیسی برخی از شخصیت.  0 – 2

شخصیت های اساطیری ایران باستان و برابـر   جایگاه های باستانی اوستا و  فارسی میانه )پهلوی(به متن باید با توجه.  0 – 0 – 2 

این گروه، به عقاید و باورهای کهن در میان قبایـل  بقۀ برجسته ترین اساطیر ایرانی در جستجو کرد. سا های آنها رادر شاهنامهنهاده

بـه  .انـد جزو این دسـته  و کیکاووی جمشید، ضحاک، فریدونرسد. به عنوان نمونه، هندو ایرانی باستان در اعصار ماقبل تاریخ می

  کنیم.را  مختصرا  بررسی می ( 0)"جمشید»عنوان نمونه 

 جمشید : 1.1 .1 .2

این شخصیت در اساطیر کهن هندو ایرانی دارای سرشت ایزدینه و ماورایی بوده اسـت؛ امـا بعـدها در عصـر حماسـۀ ایـران ایـن        

 حداک ر به یک شهریار پر فرّۀ زمینی تبدیل شده است. در شاهنامه رنگ باخته؛  تا جایی که سرانجام  ویژگی او

، پسـر ویونگهـان اسـت.او از    ادبیات ایـران باسـتان  ه در گیتی روا بوده است( در پیشدادی) کسی که قانون  پی  از همجمشیدِ 

از فرّهمندترین زادگان بشری است. جمشید هور چهر)= خورشید دیدار( است.او دارای رمۀ خوب اسـت. او بـه لطـف اهـورامزدا     

زرمان و نه رشک دیو داده. آب و گیـاه   نظیری برخوردار است که در آن نه سرماست و نه گرما و نهآنچنان سلطنت آرمانی و بی

پـدر و پسـر هـر دو بـه      ها تمام ناشدنی. ها و آشامیدنیاند. در عصر طلایی شهریاری او آدمیان نامیرایند و خوردنیخشک ناشدنی

بنـا بـر اسـاطیر     ها تباه نشـدنی.  ها و آشامیدنیهمچنین گوسفندان تلف نشدنی و خوردنی؛ گردندسان جوانان پانزده ساله با هم می

پذیرد، جم است. کند و شهریاری بر زمین را از اهورا مزدا میایران نخستین موجودی که با اهورامزدا هم پرسگی و هم سخنی می

او دارای سلطنت هزار ساله است. در سرِ هر سیصد سال از شهریاری او، زمین از مردمان و گیاهان و سگان و مرغکان و چارپایـان  

اه ـآنگ ـ د.ـابنـیۀ زندگی جای نمیـشود که هیچیک از این موجودات برای ادامر میآتشان سرخ سوزان آنچنان پُ خرد و بزرگ و

کند.جم با دو ابزار؛ یعنی دهد و بزرگتر میار) در سر هر سیصد سال یک بار( گسترۀ میـه بـزمین را س ورامزداـرمان اهـجم به ف

شود که سطح زمین را ساییده و سپندارمذ امشاسپند بانوی نگاهبان زمـین را  ر برخوردار مینیزۀ زرّین و عصای زرنشان از این اقتدا

خواهد که دامن بگشاید و گسترده شود تا آنکه موجودات گیتی بتوانند بنابر میل خوی  آنگونه کـه  مخاطب قرار داده و از او می

ر رود دایتیـای اسـاطیری نیـک اهـورامزدا و مینوگـان دیگـر  بـا        در کنـا  ، 2بنابر وندیـداد بخواهند، بر روی زمین آمد و شد کنند. 

و بـه   گیـرد موجودی جفتی را برمـی  هر و ازآنگاه ا .سازدکند تا وًری)= پناهگاه( بسازند و او مأموریت پیدا میجمشید انجمن می

از ، تـرین تـرین و بـی نقـص   دهبرد؛ از گیاهان خوشـبوترین و خـوردنی تـرین، از میـان آدمیـان نـژا      میان آن ور عریض و طویل می

 دورۀ کنـد تـا پایـان   از حیوانات مفیدترین و بی نقص ترین. او همه را به درون این ور هـدایت مـی   ،ها فاسد نشدنی ترینخوراکی

، در وَر جَمکـرد)= پناهگـاهی کـه    در آنجـا  گیتی کند، این موجوداتسرما و یخبندانی که دیو ملکوسان در پایان جهان ایجاد می

 .تا به یکباره دچار زوال و نیستی نشوند  بمانند آن را ساخته است( جم

( در ادبیات هند باستان یکی از نیروهای ماورایی اساطیر آریایی است؛ با اقتدار بسـیار کـه کارهـا ی مـافوق بشـری      ، جمیم)یَمَه 

یری یعنـی یمـه پسـر ویوَسـوَنت دارای انجمـن      ، این شخصیت اساطآمد. م لا  در یکی از متون ادبیات هند باستانزیادی از او برمی

. آنجا نه بسیار سرد است و نه بسیار گـرم. نـه   سرای وسیعی است که به درخشندگی زرّ پرداخت شده است و به تابندگی خورشید

ه همـۀ  اندوه است، نه گرسنگی و تشنگی. نه ناتوانی. نه سالخوردگی. نه خستگی. هیچ چیز ناخوشایندی در آن وجود نـدارد؛ بلک ـ 
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های شـیرین و پـرآب، غـذاهای لذیـذ و     . خوردنیها و چیزهای لذت بخ  آرزو کردنی، آسمانی یا زمینی در آنجا هستخوشی

های گل در آن انجمن سرای جم، دلپذیرترین عطرها را دارند. درختانی که پیرامون آنجایند های گوارا. حلقهدلخواه و آشامیدنی

ستایند. این . در آن سرا فرزانگان مقدی، شاهوار منتظر قدوم یَمَ پسر ویوسونت هستند و او را میدهدهر نوع میوه که بخواهند می

آلای  و پاکیزه؛ امـا آراسـته بـه گـل. اینـان مـزیّن بـه اعمـال         هایشان بیفرزانگان صلح جو و پاک، سخنانشان راستین است. جامه

. در یکـی دیگـر از متـون هنـد باسـتان، یـم در کنـار        رای خرد بسـیار اند و همگی برخوردار از زیبایی آسمانی و دامقدی خوی 

شـود، یـم توسـط    شـود و آوازهـای روحـانی از هـر سـو شـنیده مـی       های زیباست و نی نواخته مـی درختی که دارای شاخ و برگ

 شوند. میمیرند در عالم برین جایگاه یم برده شود.در اساطیر هند ارواح کسانی که میخنیاگران آسمانی ستای  می

رسد که هرقـدر از دورۀ کهـن بـه عصـر فردوسـی      اینگونه کردارهای سترگ جمشید انعکای نیافته؛ بلکه به نظر میدر شاهنامه 

 گـردد. هـای مـاورایی او کاسـته مـی    تر شدن او بیشـتر شـده و در ازای آن از جنبـه   شویم جنبۀ مردمانگی و خردباورانهنزدیکتر می

بر اثر علل و عوامل مختلفی مراحل گوناگونی از تحولات چشمگیر را تجربه کرده است. باید گفـت   اسطورۀ جم تا عصر شاهنامه

های چهارم و پنجم هجری، بی  از آنکه بـه  ها تا قرنکه شاهنامه و منابع ومآخذ آن ؛ و همچنین سایر متون مشابه در عصر حماسه

هـای شـفاهی   داستان هـا و حماسـه  ستان وفادار باشند، عمدتا  به آن دسته از سنتهای مبلور در ادبیات مزدیسنا و متون ادبیات ایران با

هـای شـفاهی کـه گوسـانان و     گـردد. در آن داسـتان  ها اساسا  به آن دوره باز میاند و تغییر شکل اسطورهپس از عصر اوستا وابسته

آمده، بنابر مقتضیات زمـان شـاخ   طوره به عمل میاند و در هر روایت مجددی که از اسکردهنقالان نسل اندر نسل آن را بازگو می

ها همچنان ادامـه داشـته اسـت. بـر اثـر      ها و پیرای شده است و این ویرای هایی هم بدان افزوده و یا از آن فرو کاسته میو برگ

آید. اه زمینی درمیشود و او به صورت یک شپدیدۀ اسطوره پیرایی، نخست جنبۀ مینوی و صبغۀ ماورایی جمشید از او ستانده می

، بینـیم این تحولات مکرر تا عهد اسلامی و دورۀ سبک خراسانی کـه مـا در آن اسـتیلای زبـان و بیـان حماسـی را در ادبیـات مـی        

 همچنان ادامه داشته است.

یان محدود و در دورۀ اسلامی  خطوط و زبانهای کهن و باستانی ایران  مانند اوستایی و پهلوی، دیگر، فقط به حوزۀ دینی زردشت

اند؛ پـس طبعـا    شد و لزوما  همۀ نویسندگان تواریخ عهد اسلامی قادر به خواندن  و استفاده از این خطوط و زبانها نبودهمنحصر می

اند و بطور استقرایی و عینی قادر به دریافت مستقیم محتوای میرا  مکتوب باستانی و آگاهی از محتوا و مضامین  آن متن ها نبوده

اصیل ترین منبع این مورخان، خدای نامـه  است، بررسی کنند. شاید  اند این متون را که به خط و زبانهای باستانی بودهوانستهنمی ت

بوده است که ابن مقفع آن را در قرن دوم هجری از پهلوی به عربی ترجمه کرده بود. بـر اثـر شـهرت و روا  ترجمـۀ عربـی ابـن       

لوی از میان رفت. از آن ترجمۀ عربی هم نسخه های متعددی برداشته شد. بر اثـر بـی مبـالاتی    مقفع، بعدها اصل کتاب خداینامۀ په

ای که ابن مقفع آن را در قـرن دوم انجـام داده   نسخه نویسان، خطاها ، نقصان ها و زیادت هایی هم در دوره های بعد به آن ترجمه

هـای  ری ایـران باسـتان  در دورۀ اسـلامی دسـتخوۀ آمیختگـی     کند. از جملـه آنکـه سرگذشـت قهرمانـان اسـاطی     بود، راه پیدا می

خوانیم که جمشید به مدد فـرّ کیـانی خـوی  آهـن را     شود.م لا  در شاهنامه میاسرائیل میانگیزی با داستانهای پیامبران بنیشگفت

 آورد:نرم ساخته و از آن کلاهخود و زره وجوشن برمی

 کرد و چون جوشنا به فرّ کیی نرم کرد آهنا/ چو خُود و زره

دانیم در ادبیات ایران باستان از کردارهای برجستۀ او همچون پروراندن و بالاندن گیتی و فراهم آوردن شرایطی در حالی که می

که در آن بیماری و مرگ و پیری برای آدمیان نباشد ، جوانی پایدار باشد و خـوردنی و نوشـیدنی و پوشـیدنی بـرای همـه فـراهم       
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ها و چارپایان بیشتری بر روی فساد ناپذیر و نکاستنی باشد و زمین بس قابل گسترۀ؛ تا آنکه مردمان، پرندگان و رمهباشد. چیزها 

ای به نرم کردن آهن و یا خُود و زره ساختن توسط جمشید نشده است. در منـابع  زمین جای گیرند، اشاره شده؛ اما کمترین اشاره

به داوود نبی)ع( مربوط و منسوب است. در قرآن کریم آمده است: و لقـد آتینـا  داود منّـا     دورۀ اسلامی و تفاسیر، فنون ذکر شده

. در تفسیر ابوالفتوح رازی آمده که در اخبار هست  01سورۀ سبا آیۀ «.) ...و آهن را بر دست او نرم کردیم» فضلا  و النّا له الحدید 

کردیم و او را درع کردن )= زره ساختن( بیاموختیم و یا م لا  در هـم   که آهن را در دست او همچون موم نرم کرده یا چون خمیر

انداختـه اسـت. ایـن اخـتلاط هـا  آنچنـان       آمیختگی وسیع اسطورۀ جمشید که همه را به یاد مُلک پر احتشـام سـلیمان نبـی)ع( مـی    

اگر هرجا نام جمشید با لفظ خاتم و اللغات و برهان قاطع ای در ادب فارسی داشته است که به قول فرهنگ غیا انعکای گسترده

اسب و تخت و باد و آصف و طیور و ماهی آمده باشد، مراد از جمشید  در آنجا سلیمان است و اگر با غیر این الفاظ آمده باشـد،  

کـه  کننـد؛از جملـه آن  هـا دلایلـی ذکـر مـی    ها و درآمیختگیمنظور جمشید است. برخی از شاهنامه پژوهان برای این گونه اختلاط

و از طرفی هم  اند   ازآنجایی که بازگوکردن سرگذشت این قهرمانان اساطیری ایران با آیین کهن مزد یسنا مرتبط بوده استگفته

شـده و  نوعی پـرداختن بـه مجوسـیات محسـوب مـی       قرون نخست هجری دوران پر تعصبی بوده است ، یادکردن از اساطیر ایران

 جز خلط نمودن و درآمیختن این شخصیتها با  پیامبران بنی اسرائیل نداشته اند. ناقلان میرا  کهن اساطیری چاره ای

، شـود برشمرده میهای حماسی کهن در متنای، ای دیگر از این قهرمانان اسطورهبرای دسته هایی کهصفات و ویژگی :0-2–2

 گر دلالت دارد. بر یکسان بودن برخی از این قهرمانان با همتایان خود در میان ملل و اقوام دی

توان در اساطیر  هند باسـتان جسـتجو کـرد کـه بـه      های شاهنامه را میبسیاری از شخصیت ایاسطوره هرچند سابقۀتوضیح آنکه 

لحاظ فرهنگی با ایرانیان دارای  اشتراکاتی در زبان وفرهنگ هستند؛ زیرا هر دو قوم متعلق به نـژاد هنـدو اروپـایی باسـتان بـوده و      

هـای  شۀ زبانی همسان دو قوم، میرا  مشترک فرهنگی آنان است؛ اما از سوی دیگر در شـاهنامه عـلاوه بـر شخصـیت    اساطیر و ری

شود که اصـالتا  متعلـق بـه    نیز یاد می  و کیخسرو سیاوۀ ای هندو ایرانی، از قهرمانان و اشخاص دیگری همچون  سودابه، اسطوره

بوده و ریشۀ آنها را باید در اساطیرسرزمین های دیگـری همچـون    بایل آریاییجوامعی است که دارای فرهنگ هایی متفاوت از ق

مادرِ بزرگ آب و باروری را که -. به عنوان م ال جا به به جایی و دگردیسی شخصیت الههالنهرین و فنیقیه جستجو کردمصر، بین

توان این گونه تحلیل کـرد کـه در عصـر ماقبـل      از عالم اساطیر تنزل و در حماسۀ ایران به صورت سودابۀ شاهنامه آمده است، می

تاریخ در وهلۀ نخست، بر اثر پدیدۀ وام گیریِ اسطوره، باورهایِ مربوط به آن الهه به ماوراءالنهر کشانیده شده است. در وهلۀ بعد 

ن در سـرزمین آریاهـای   در سده های واپسینِ هزارۀ اول پی  از میلاد که مقارن با زمان شکل گیری نهایی داستانهای حماسی ایرا

هندو ایرانی است، در سرزمین ماوراءالنهر و خراسان کهن، الهۀ بزرگ اسـاطیر بـین النهـرین و مصـر باسـتان عـلاوه بـر تحـولات         

که این اسطوره در گذار از دنیای « جابه جایی انسان در گاهِ ایزد»و « رنگ باختن صبغۀ مینوی وماورایی»اجتناب ناپذیری همچون 

ظاهر شدن  در حماسه ها با آن درگیر شده، بار دیگر نیز مجددا  در جریان تلفیق و هماهنگی بـا الگوهـای مردسـالارانۀ     اساطیر و

هندو ایرانی کهن و تطبیق با سنت های رایج در جامعۀ پدرشاهی آریاها، در افواه نقالان و گوسانان دربارهـای پارتیـان اشـکانی و    

سبت به مقام پیشین خود، هبوط کرده تا جایی که این شخصیت بطور کلی از جهان خدایان بـه  کوشانیان، به جایگاه بس فروتری ن

سـتخوۀ  پایین فرو کشیده شده و با فراموۀ شدن ریشه و اصل آسمانی او و سپس تحـت تـأثیر خوارمایـه انگـاری زن، مجـددا  د     

تغییرات دیگری شده تا آنکه سرانجام در حماسۀ ایران با پذیرفتن خصوصیات جدیـدتری، در یکـی از جلـوه هـای  بـه صـورت        

سودابۀ شاهنامه درآمده است. از سوی دیگر، شخصیت واحدِ دُموزی ایزد نباتی ِمرتبط با الهۀ بین النهرینی نیز در اساطیر ایـران بـر   
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ن تبدیل شده است: یکی، سیاوۀ که نق  و خویشکاری او هماننـد ایـزد مقتـول نبـاتی بـین النهرینـی       اثر عامل شکستگی به دو ت

است و دیگری، کیخسرو که نق  ایزد بازآینده و تجدید حیات کنندۀ سیاوۀ را دارد. ایـن شخصـیت هـا ، بـه صـورت داسـتان       

به شاهنامۀ ارجمند استاد فرزانۀ طوی  راه پیدا می کند.   سیاوۀ و سودابه و همچنین کیخسرو به شاهنامۀ ابومنصوری و از آنجا نیز

. 

نام رستم، جهان پهلوان و قهرمـان بـی    اند.ها سفر کردههای شاهنامه گویا از تاریخ به جهان اسطورهبرخی از شخصیت. 9- 0 –2

ز او وجود ندارد. آری، نـام رسـتم   همال شاهنامه، در هیچ یک از  بخ  های  اوستا نیامده است و در سرتاسر این کتاب ، نشانی ا

در اوستا و در هیچیک از آثار متقدم ادبیات مزدیسنا نیامده است زیرا او بی تردید ، شخصیتی اسـت کـه در عصـر بعـد از اوسـتا ،      

ق مطرح شده ومتعلق به سرزمین سیستان یعنی منطقۀ سکاها است. مسلما  بین داستان های زال و رستم کـه بـه احتمـال زیـاد مصـدا     

ایرانی سکاهای منطقۀ سیستان بوده اند ، با روایـات بـس کهـن اسـاطیر زرتشـتی و پیشـدادیان و         -تاریخی آنان فرمانروایان پارتی

کیانیان عصر اوستا و زرتشت نمی توان مناسبت و ارتباطی یافت ، به دلیل آنکه تلفیق روایات مذکور با آن داستانها تا قبل از دورۀ  

نبوده است، و افسانه های رستم و پهلوانیهای او مقارن با عهد پارتیـان اشـکانی و کوشـانیان کـه عصـر طلایـی       اشکانی امکان پذیر

-ق.م. نمـی  091تدوین حماسه ها است ، شکل گرفته و در روایات ، مطرح شده است و این رویداد ، حد اقل تـا تـاریخ پـی  از    

بنـابراین طبیعـی اسـت کـه      سال پی  از میلاد مسیح می رسـد.  0111تا  0211توانسته باشد؛ و حال آنکه عصر اوستا  و زرتشت به 

داستان های رستم جهان پهلوان که متعلق به حماسه های ماوراءالنهر و سیستان و مقارن بـا سـالهای نخسـت مـیلاد مسـیح در دورۀ      

میلاد مسیح ، عقب گرد کـرده و بـه    پارتیان اشکانی است ، ممکن نبوده به بخ  های متقدم و کهن اوستا در یکهزار سال پی  از

کلمۀ رستم را می توان به صورت   رَ ئوتَسـتَخمَ بـاز سـازی نمـود کـه آوا نگـاری        .اساطیر پیشدادیان  و کیانیان راه پیداکرده باشد

 -شـاه   رسـتمِ افسـانه ای ،   ساده ای از یک واژۀ اوستایی است  و خود، در اصل لقبی برای گرشاسب قهرمان اساطیری اوستاست .

سکاها اقوامی بیگانه نبوده اند و خود از اقوام آریایی و هندو ایرانی به شمار می آیند و یافته های . پهلوان  آرمانی قوم سکاها است

زبانشناسی باستانی نیز به صراحت این نکته را تأیید می کند ؛ زیرا زبان سکایی یکی از شاخه های مهـم زبـان هـای ایرانـی باسـتان      

ان سکایی باستان ، زبان قوم سکاها بوده و یکی  از  زبان های دورۀ ایرانی باستان در کنار  فارسی باستان که زبـان کتیبـه   است ؛ زب

های میخی هخامنشی و زبان ایالت پاری در آ ن دوره است . سکاها طوایفی ایرانی بوده که بخشی از آنها در شرق دریای خزر و 

و سُغدیان و بخ  دیگری از آنان در مغرب در یای خـزر و دشـت هـای شـمال دریـای       دشت های شمال محل سکونت پارت ها

سیاه، ساکن بودند و بطور کلی می توان گفت که اقوام سکایی از هزارۀ اول پـی  از مـیلاد تـا هـزارۀ اول پـس از مـیلاد ، منطقـۀ        

ی از زبان آنها ، حتی در زبانهای دیگر مانند لاتینی و های دریای سیاه تا مرز های چین را اشغال کرده بودند و لغاتوسیعی از کناره

یونانی هم باقی مانده است و زبان آسی در منطقۀ قفقاز باز مانده ای از زبان سکایی غربی و زبان ختنـی در شـمال شـرق کاشـغر ،     

های سکایی، مادی و پارسـی  بازماندۀ سکایی شرقی است و استرابون ، جغرافی دان قرن اول میلادی به شباهت هایی که بین زبان 

د ـمه ـ )کُشانی( را به وجود آوردند. این تمـدن کوشانی ای از اقوام سکایی بعدها تمدندسته. باستان وجود دارد، اشاره کرده است

 –یونـانی    به سبب درآمیختن و مستحیل شـدن در فرهنـگ پیشـرفتۀ دولـت     که بعدها است.اینانهای گوناگون بودهتلفیق فرهنگ

نظـامی را   ،،  از توح  خود فاصله گرفته و متمدن شدندو تحت تأثیر آنسال پی  از میلاد مسیح(  211)بلخ و ماوراءالنهر  ایرانی

بوجود آوردند که محل جذب آزادانۀ عناصر فرهنگی و دینی اقوام مختلف بود . اینان مردمانی بازرگان بوده انـد و بـرای آنکـه ،    

ن، حفظ شده و هیچگاه  بر هم نخورد ، از سختگیری های قومی و تعصبات زایـد بـر آداب و   نظم راههای بازرگانی و تجارت آنا
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رسوم آیینی دوری می کرده اند و همین سعۀ صدر توأم با آرام  آنان ، امکان تلفیق فرهنگی و پـرورۀ آزادانـۀ فرهنـگ  را بـه     

به شکوفایی فرهنگی و هنری خود رسید . این فرهنگ  مدت سیصد سال ، تضمین کرد.در زمان این کوشانیان متمدن، ماوراء النهر

، روح تلفیقی داشت . همۀ راههای تجاری پر رونق میان هند ، چین، ایران و روم از بلـخ مـی گذشـت . دولـت کوشـانی قـادر بـه        

وره ای یونـانی کهـن حـاکم در منطقـه گردیـد؛ دولتـی کـه در طـی د         –جذب و پیوند همۀ این فرهنگ ها با فرهنگ غنی ایرانـی  

طولانی مردمان  از صلح و رفاه بهره مند بودند. اینان  فارغ از تعصبات توانستند با انواع اندیشه ها و هنرها آشنا شوند . مـی تـوان   

احتمال داد که از قرن اول میلادی با پای گرفتن و ت بیت تمدن کوشانی ، بـازار ادب و هنـر در دربـار ایشـان رونـق یافتـه و تلفیـق        

بوط به زال و رستم نیز به مرور زمان ، نخست از همین دربارها  اندک اندک  آغاز گردیـد و در دوره هـای بعـد، ایـن     روایات مر

آن دوران شگفت آور و تحسین برانگیز، تلفیق های  در .داستان با عناصر حماسی و اساطیری پیشدادیان و کیانیان  در هم آمیخت

شانی در آن سرزمین بنیان نهاده شد.در دوره های بعد حتی در عهد اسـلامی نیـز ،    فرهنگی در او  خود بود و اسای فرهنگ درخ

این سعۀ صدر نتایج ارزشمندی به بار آورد و زمینه را برای رشد و شکوفایی ادبیات و علوم در آن منطقـه همـوار سـاخت و پدیـد     

  یکی از ثمرات آن است. آمدن شاهکار بس ارجمندی چون  شاهنامۀ  استاد فرزانۀ طوی در خراسان ،تنها

در اوستا ،به جای رستم  شاهنامه، همه جا سخن از گرشاسب بوده ، و از او یاد شده است؛ به عنوان نمونه در یسن نهم اوسـتا ) =  

هوم ( یشت آمده است که گرشاسب بر پشت  اژدها ی مخوفی که اسبان و مردان را می بلعید و زهری زرگون به بلندای نیـزه ای  

فوران می زد ، به هنگام نیمروز ، اجاقی افروخته و در دیگ آهنین ، برای خود ، غذا می پخت .اژدها تفسید )= گرم شـد( و   از او

خیسید و به گرشاسب حمله ور شد . اما سر انجام  گرشاسب با دلیری هرچه تمامتربه جنگ با آن اژدهای سـهمناک سـه کلـه سـه     

 ادبیـات  گرشاسـب  ی بـرای در اصـل لقب ـ هم نریمان  نگ پرداخته و او را از پای در آورد .پوزه ش  چشم    با هزار چالاکی و نیر

بوده ، اما در شاهنامه جدّ اعلای رستم است که بدست اهالی دژ سپند کشته می شود و رسـتم نوجـوان ، نبیـرۀ نریمـان بـه       ییاوستا

 انتقام خون او ، دژ مذکور را به آت  می کشد .

بـه دنبـال اسـتیلایی کـه     تم به عنوان  پهلوان یکه تاز و بی همال حماسۀ ایران مطرح شده است باید گفـت  اما علت اینکه چرا رس

سکاهای آریایی مقارن با سالهای نخستین میلاد مسیح و در اوایل عهـد پارتیـان اشـکانی درامـور سیاسـی و زنـدگی اجتمـاعی در        

دن داستان های مربوط بـه قهرمـان خـود رسـتم ، توسـط راویـان و نـاقلان        ماوراء النهر بدست آورده بودند ، زمینه را  برای پروران

هنرمند آن سامان ، مساعد یافتند تا جایی که افسانه های این پهلوان دلاور ، علاوه بر مشرق ایران ، حتی همۀ افسانه هـای پهلـوانی   

ه رفته رستم در همان دورۀ پارتیان اشکانی ،  نجد مرکزی و غرب ایران را تحت تأثیر قرار داده و مجذوب خود ساخت . آنگاه رفت

پهلوان بی همال سراسر ایران زمین شد  ؛  به نحوی که دیگر برای او هماوردی تصور نشدو تاریخ زندگی اورا از عصر پیشدادیان 

یار بـدانجا رسـید کـه در    تا کیانیان امتداد دادند . در این میان ذکر ماجراهای رستم و جایگاه او در حماسه ،  با رشـد و پویـایی بس ـ  

دوره های بعدی ، رستم ، تنها محور اصلی حماسه است و جایی برای مانور هیچ پهلوانی به جز او باقی نمی مانـد ؛ مگـر آنکـه بـه     

 امـا  می شود ، در شاهنامه در سرتاسر ادبیات اوستایی و پهلوی از گرشاسب ستای  آنکه نحوی از او شکست بخورد. اما برخلاف

، امـا در سرتاسـر اوسـتا و     «سراپا  هیچ نیسـت مگـر حـدیث رسـتم    »جایی ندارد ! از سوی دیگر با آنکه  شاهنامه ،  شاسباین گر،

قسمت اعظم متن های پهلوی متقدم و به احتمال بسیار زیاد  در خداینامه پهلوی  نیز ، کمترین نامی از رستم به میان نیامـده و همـۀ   

ن های مربوط به  رستم  است  . علت  تهی بودن اوستا ، خداینامه و بخ  عمدۀ ادبیـات پهلـوی   آثار ادبیات زردشتی تهی از داستا

اوستایی و پهلوی بارها از در متون  بوده است ؛ زیرا با توجه به آنکهدشمنی زردشتیان با رستم ن  لزوما  از نام رستم و داستان های او
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چـون  »ارجاسب تورانی کشندۀ زردشت یاد شده است ، بیان این نکته کـه   ضحاک و افراسیاب و حتیمانند ایرانیان اصلی دشمنان

،  «رستم ، اسفندیار شاهزادۀ بهدین یزدان پرست را کشته است ؛ پس نام رستم بدین سبب  در اوستا و متن های پهلوی حذف شده

 سخنی چندان منطقی به نظر نمی رسد. 

هنامۀ فردوسی راه یافته است ، مـی تـوان گفـت کـه در یـک دوره ، در      که چگونه داستان رستم به شا هم در خصوص این نکته

شرق ایران ، همه ماجراهای رستم در یک کتاب مهم حماسی به ن ر پهلوی گرد آمـده بـود. مسـعودی مـی گویـد خبـر رسـتم در        

اما البته بوده است؛  ، سگیسرانکتاب کیکین آمده است که به عقیدۀ دو منیار مصحح فرانسوی مرو  الذهب نام صحیح این کتاب

الاولـی ) پهلـوی (  بـه     فارسیۀابن مقفع ، سکیسران را به قول مسعودی از    .هیچ گونه  اثری  در دست  نیست امروزه از آن کتاب

عربی ترجمه کرد . در کتاب پهلوی سکیسران ، همۀ اخبار رستم و پهلوانی های او ، کارهای کیخسرو ، و گرفتـار نمـودن قـاتلان    

پسر کیکاووی وچاره گری های رستم و جنگهای ایرانیان و تورانیان  ذکر شد ه بود . بنابر ایـن مـی تـوان حـدی زد کـه       سیاوۀ

داستان های رستم از قرنی به قرن دیگرو از ناحیه ای به ناحیه ای دیگر در افواه مردم ؛ قصـه گویـان و نقـالانی کـه هریـک دارای      

دلیـل   ای یـا نیمـه تـاریخی:   اما در بارۀ رویارویی رستم و اسفندیار اسـطوره  می شده است .ذوق و سلایق گوناگون بوده اند ، نقل 

اصلی ذکر نشدن نام رستم در اوستا ، مقدم بودن عصر اوستا بر زمان شکل گیری و تدوین قصه ها و داستان های مربوط بـه زال و  

ن و آمیخته شـدن و تلفیـق داسـتان هـای  بـا گذشـتگان یعنـی        رستم ، در سیستان و ماوراءالنهر است. ورود داستانهای رستم پهلوا

درسالهای حدود میلاد مسیح در شرق ایران و ماوراءالنهر و سیسـتان   –که اسفندیار جزو آنان است  –روایات پیشدادیان وکیانیان 

زرتشتی ، به شمار نمی آیـد ،   ، اتفاق افتاد. در سالهای نخستین مسیحیت ، دیگر بلخ و شمال شرقی نجد ایران از مراکز اصلی دین

بلکه مرکزیت دین زرتشتی به بخ  مرکزی و غربی نجد ایران و به ویژه  پاری انتقال یافته اسـت. در بخـ  غربـی نجـد ایـران ،      

موبدان زرتشتی عصر ساسانی ، طبعا چنانکه می بایست ، به محتوا و مندرجات اوستای مقدی خود شان ، بسیار پای بند بـوده و نـه   

 -اعم از محلـی و غیـر محلـی     –ها خود ، حاضر نبوده اند که متونی که به نظرشان مقدی بوده است، با هیچ گونه روایت دیگر تن

که متعلق به خار  از حوزۀ زرتشتی است بیامیزند ،بلکه خود را ملزم می دانسته اند که اجازۀ چنین تلفیقی را به کسـان دیگـر نیـز      

ونه روایت و نکتۀ تازه ای را به متون مربوط به دیـن خـود ،گنـاه عظـیم و بـدعت گـذاری ، تلقـی مـی         ندهند . آنها ، افزودن هرگ

نمودند و در مجموع ، تعصب عقیدتی و نظارت سختگیرانۀ آنها ، مانع از آن شدکه عناصر جدیدی همچـون داسـتان رسـتم را بـه     

ن ماوراءالنهر با تسامح و تساهل هرچه بیشتر ، بطور آزادانه و بـه  روایات سنتی خود ، در حوزۀ دینی بیفزایند .اما حماسه ها در تمد

دور از اعمال نظر های آن متعصبان ، رشد پویای خود را ادامه داد و ناقلان حماسه ها و عامۀ مردم ، رستم پهلوان را به قهرمانی بی 

سینه به سینه در افواه مردم ، جـاری بـود و در    همتا و محبوب حماسۀ ملی ایران تبدیل نمودند . این حماسه ها به صورت شفاهی و

بستر زمان شاخ و برگهایی بدان افزوده گردید و رستم که دورۀ زندگانی اۀ در ادبیات حماسی مـاوراء النهـر   از عصـر منـوچهر     

م، فردوسـی از  و اسفندیار و بهمن ادامه یافته اسـت. در آغـاز داسـتان قتـل رسـت      پیشدادی آغاز گردیده بود تا زمان کی گشتاسب

پیری به نام آزاد سرو سخن می گوید که از مردم سیستان است و نامه خسروان و بسی رزم رستم به یاد داشته و از ملازمـان احمـد   

های رسـتم را خـود شخصـا  از آزاد سـرو نشـنیده بلکـه بـا        بن سهل )از بزرگان عهد سامانی( بوده است.  البته فردوسی داستان رزم

ذی همچون شاهنامۀ ابومنصوری و یا با مراجعه به یک داستان منفرد حماسی دیگـر، کـه روایـات آزادسـرو در آن     استفاده از مآخ

در این حماسه های پویا و مترقّی، اسفندیارِ نیمه تـاریخی و متعلـق بـه عصـر      منعکس گردیده، ماجراهای رستم را نقل کرده است.



11 

 

ای جـوان، خـام و   رسـد ـ تبـدیل بـه شـاهزاده      سال پـی  از مـیلاد مسـیح مـی     0211تا  0111فروردین یشت اوستا ـ که زمان او به  

 شود تا در مقابل رستم کهنسال هفتصد سالۀ بس کار آزموده، پیکار کند.تجربه و ناکار آزموده میبی

 اند. گوسان ها مهمترین نق  را در تحول شخصیت های اساطیری ایران ایفا کرده 9

که مهمتـرین منبـع   - کتابهایی مانند شاهنامـۀ ابومنصـوری ن روایت کنندگانِ چه کتبی و چه شفاهیِرسد که نسل پیشیبه نظر می

فردوسی بزرگ در جریان به نظم آوردن شـاهنامۀ ارجمنـد او بـوده و ابَـَر مـرد حماسـۀایران در نهایـت کمـال          استاد فرزانۀ طوی

هـا،  انـد. گوسـان  هـا بـوده  طبقـۀ گوسـان    -اسۀ ایران زنده کـرده اسـت  وفاداری به این منبع بوده که  ، داستان های باستان را درحم

اند که کار اصلی آنها نمایاندن و روایت کردن کارهای برجسته و فتوحات نمایان شهریاران و پهلوانـان و  ای بودهخنیاگرانی حرفه

ن قهرمانـان و  شـهریاران اسـاطیری در    های اساطیری عهد باستان بوده و در بسیاری موارد، روایات گوسانی مربوط به ای ـشخصیت

تر و های پهلوی زردشتی متعلق به نجد مرکزی و غرب ایران متفاوت بوده وچه بسا که در میان مردم،  مفصلمقایسه با اوستا و متن

اربوده است. ها استوشده است. سنت گوسانی ناحیۀ خراسان کهن بیشتر بر روایات شفاهی و نقل قولتر نقل میتر و جذّابآراسته

گـر  توانست روایات مربوط به رزمهای قهرمانان دورۀ باستان را با زیبایی هر چه بیشتر جلوههر گوسان ماهری به مدد نبوغ خود می

تری را بیآفریند و آن را در قالب شعر همراه با موسـیقی و خوانـدن آواز   سازد و حتی با افزودن شاخ و برگهایی بدان، روایات تازه

آید ـ لزومـا  لوریـان و مطربـان دوره گـرد و سـرگردان       ها ـ آنگونه که از سخن مری بویس بر می همۀ خنیاگران و گوسان بسراید.

ای بـوده اسـت. آنـان نقشـی هماننـد      اند و کـار آنهـا خنیـاگری حرفـه    رفتهاند؛ بلکه از اعضای دربارهای سلطنتی به شمار مینبوده

اند تا آنکـه بعـدا  بتواننـد اخبـار     ه و همواره مشتاق کسب خبر دست اول و اختصاصی    بودههای امروزی را داشتخبرنگاران رسانه

تر و با بیانی بسیار رسا و تأثیرگذار، توصیف و نقل نموده و دربارۀ آن اظهار نظر کنند. افزودن شاخ دنیای باستان راهر چه با شکوه

های بعد سبب گردید که ها و سپس انتقال آن به راویان شفاهی نسلو برگ به روایات مربوط به یک اسطوره کهن توسط گوسان

ای تغییراتی ایجـاد شـود و بعـدها بـا افـزودن مطالـب       ای داستان یک شخصیت اسطورهنخست در جزئیات و نکات فرعی و حاشیه

ات و کردارهـای  هـای شـفاهی، خصوصـی   تر هویت اصلی آن شخصیت نیز دستخوۀ تغییر و تحول گردد. گاهی در این نقـل تازه

ای که در مقطع معینی از زمان بر اثر یک نیاز اجتماعی خاص، محبوب عامۀ مـردم بـوده ،   سایر قهرمانان به یک شخصیت اسطوره

آمیختند شد. این راویان صفات خدایان، پهلوانان و شهریاران دیگر را با خصوصیات شخصیت مورد نظرشان در مینسبت داده می

ای مؤثرتر، توجه عموم را جلب نمایند. بدینسان اسطوره با نهایت انعطاف پذیری خود بـا شـرایط فکـری و    گونه تا آنکه بتوانند به

دهد تا با کمال  قدرت، ماندگاری و تداوم حیـات آن تضـمین گـردد و در    های مردم خود را تطبیق و وفق میاجتماعی و خواسته

 . حماسۀ ملی حضوری زنده و با طراوت داشته باشد

ام در مقاطع پیشین تحصیلی و بضـاعت انـدک   دان  آموختگی ( در اینجا شاید خالی از لطف نباشد که  اینجانب با تکیه بر 0)  

تحول زبان فارسی، به متن های زبان و خط باستانی اوستایی و   علمی در  زمینۀ خطوط و زبانهای ایرانی پی  از اسلام و آشنایی با

 .( در بارۀ شخصیت جمشید استشهاد کنم:همچنین فارسی میانه)پهلوی
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[Geldner, 2003:8] 
 

 آوانویسی: 

āat   yimāi    xšaθrāi   θrisatō.  zəma   hənjasənta(hanjasənti)   āaţ   hē   īm   zắ   bvaţ 

 pərənə   pasvąmča   staoranąmča   mašyānąmča   sūnąmča   vayąmča   āθrąmča   

suxrąm    saočintąm   nōiţ   hīm   gātvō   vindən   pasvasča   staorāča   mašyāča  

[Reichelt, 1968:88] 

 تلفظ فارسی:

   سِـتَئُورَنَم  َ      آاتَ   ییمای    خشِـَ رای    ثـِری    سـَتُو    زمِـُو    هنِجسَـِن تَ    آاتَ    هـِه    ئـیم    زا    بـِوتَ    پـِرنِِ    پسَـوَم َ           

 سِتَئُورا َ    مَشیا َمشیانمَ  َ    سُونمَ  َ    وَیمَ  َ    آثَرم  َ    سُخرَم    سَئُوچینتَم    نُوئیت    هیم    گات وُ    ویندِن    پَسوَسچَ    

و  ها وستوران و مردمـان و سـگان و پرنـدگان   آنگاه به شهریاری جم، سیصد زمستان گذشت و این زمین پر شد از رمه ترجمه:

 .<جای نیافتند )= جا برای ماندن نداشتند  <زمین  >ها . و ستوران و مردمان بر این آتشان سرخ سوزان و رمه

آنگاه اهورامزدا، جم را، که شهریاری را پذیرفته، از پُر شدن زمین از موجودات مختلف و اینکه اینان دیگر جـایی بـرای مانـدن    

 ه جویی بر می آید:کند و جمشید در پی چارندارند، آگاه می
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[Geldner, ibid.] 

 آوانویسی: 

āaţ   yimō   frašūsaţ   raočā   ā   upa   rapiθωąm   hū   paiti   aδωanəm   hō   imąm   

ząm   aiωišvaţ   suωrya   zaranaēnya   avi dim   sifaţ   aštraya   uit yaojanō   friθa   

spənta   ārmaite   frača   šva   vīča   nəmaŋha   barəθre   pasvąmča   staoranąm  ča  

mašyānąmča [Reichelt, 1968:88-89] 

 تلفظ فارسی:

نَـئِن یَ     و ریِـیَ   زَرَ آاَت   ییمُو   فِرَشوسَت   رَئُوچا   آ   اُوپَ    رَیی وَم   هُو   پَئیتی   اَذوَنمِ   هُــ   ئـی مَـم    زَم   ایـو یشِـوَت   سُـو      

بَرِثرِ    پَسوَم  َ    سِـتَئُورانَم  اَوی دیم   سیفَت   اَشتَریَ   اُوئیتَ  یَئُوجَنُو    فِریثَ    سِپنتَ    آرمَئیتِ    فِرَ َ    شِوَ    ویچَ    نِمَئنگهَه    

  َ    مَشیانَم  َ

 ترجمة فارسی:

)= جنوب( به راه خورشید، پـی  رفـت. او ایـن زمـین را بـا خـی         )به سوی( نیمروز <در هنگام  >آنگاه جم به طرف روشنی 

 <الهـۀ زمـین را گفـت     >)وسعت داد( و بـا سـلاح )= دشـنه( آن را زیـر و رو )= نـاهموار( کـرد و        <به جنب  درآورد  >زرین 

 .کنم ای سپندار مذ عزیز، فراز رو و بی  فراخ شو تا رمه ها و ستوران ومردمان را برتابی  خواه  می

 

 

 
 

 
 

 

 

 

[Geldner, 2003: 8-9] 
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 آوانویسی:

āat   yimō   imąm   ząm   vīšāvayaţ   aēva   θrišva   ahmāţ   masyehīm   yaθa     para  

 ahmāţ   astəm   iθra   fračarənta   pasvasča   staorāča   mašyāča   hvąm   anu   uštīm   

zaošəmča   yaθa   kaθača   hē   zaošō  [Reichelt, 1968:89] 

 تلفظ فارسی:

رَ   فِرَچَرِنـتَ    پَسوَسـچَ      آاَت   ییمُو   ئی  مَم   زَم    ویشاوَیَت    اَئِوَ    ثِریشوَ    اَهمات    مَسیِهیم    یَثَ    پَرَ    اَهمات   اَسـتِم   ای  ـ 

 یَثَ    کَ چََ    هِـ   زَئُوۀُ    سِتَئورا َ    مَشیا َ    هِوَم    ئَنُو    اُوشتیم    زَئوشمِ  َ

 ترجمة فارسی: 

ها، ستوران و مردمان بنـا بـه میـل و ارادۀ خـوی  در آن،     آنگاه جم این زمین را به قدر ثلث حجم آن ، فراخی بخشید، پس رمه

 .رفت و آمد کردند

و بعدها پس از گذشت نهصـد سـال از   بنا بر فرگرد دوم وندیداد اوستا، زمین باز هم مجددا  نخست پس از گذشت ششصد سال 

زندگانی و شهریاری جمشید، مملو از مخلوقات گوناگون می شود؛ به نحوی که این موجودات، جای برای مانـدن نمـی یافتنـد و    

 در پـی چـاره جـویی بـرای آن    از سپنتا آرمَئیتی که از نمادها و تجلیات اهـورامزدا بـوده   با درخواست هر بار نیز جم، مانند گذشته 

 برآمده است. 

همپرسگی جآ و اهورامزدا، پذیرفتن جمشید، چهار پیشه )= طبقه( را از اهورامزدا، بالاندن و  دینکرد هفتآ:

 [Madan, 1911:595].           افزودنی بخشیدن جآ، جهان را 

 حرف نویسی:

W   mt`   BYN   AHRN   zm’nk`   PWN   ZK   Y   ’whrmzd   hmpwrsgyh   OL   

jmšyt   Y   wywngh’n   ’pš   MN   4   pyšk   Y   dyn   Y   AYT   ’slwnyh   W   

’ltyšt’lyh   W   w’stlywšyh   W   hwtwhšyh   MKBLWN.   4  pyšk   Y   AYT   

’slwnyh   W   ’ltyšt’lyh   W   w’stlywšyh   W   hwtwhšyh   W   ptš   pl’hynyt   W   

w’lynyt   W   whšynyt   gyh’n   W   wyn’lt΄   PWN   ptm’n   Y   ’wz d’m   ’mlg   W   

’zlm’n   W   ’swyšn   W   ’pwyhšn   W   pl’hw΄   w   pwlwšyt’. 

 آوانویسی:

ud    mad    andar    any    zamānag    pad    ān    ī    ohrmazd     hampursagīh     ō    

jamšēd   ī   wīwanghān   u-š   az   čahār   pēšag   ī   dēn   ī   ast:   āsrōnīh   ud   

artēštārīh   ud   wāstaryōšīh   ud   hu- tuxšīh   padīift   čahār   pēšag   ī   ast   āsrōnih   

ud   artēštārīh   ud   wāstaryōšīh   ud   hu- tuxšīh   ud   padiš   frāxēnīd   ud   wālēnīd    

ud   waxšēnīd   gēhān   ud   winārd   pad   paymān   ī   ōz   dām   a-marg   ud   a-

zarmān   ud   a-sōyišn <ud>   a-pōyišn   ud   frāx   ud   pouru  šēdā  

 تلفظ فارسی:

ئـی   ویوَنگهـان   اُۀ   اَز   چَهـار   پِئشَـگ   ئـی          اُد   مَد   اَندَر   ئنَی   زَمانگَ   پَد   آن   ئی   اُوهرمَزد   هَم پُرسَگیه   اُ  جَمشِئد 

آسـرُنیه   اُد      دِئن   ئی   اَست   آسرُنیه   اُد   اَرتشتاریه   اُد   واستَریُ شیه   اُد   هُوتُخشـیه   پَـدیرفِت   چَهـار   پِئشَـگ   ئـی   اَسـت       
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پَدی    فِراخِنید   ادُ   والِنید   اُد   وَخشِنید   گِئهان   ادُ   وِنارد   پَـد   پیمـان   ئـی      اَرتِشتاریه   اُد   واستَریُ شیه   اُد   هُو تخُشیه   اُد   

 اُز   دام   اَمَرگ   اُد   اَزَرمان   اُد   اَسُویِشن   اُد   اَپویِشن   اُد   پُوئورُ   شِئدا.

 ترجمة فارسی:

 <جـم   >ا، با جمِ درخشان، پسر ویوَنگهان، آمد و به خاطر پذیرۀ و در زمانی دیگر، برای همپرسگی )= هم سخنی(، اهورامزد

چهـار پیشـه    <هـر  > <یعنی >چهار طبقه دینی را که شاه ـ مؤبدی، رزم آوری، کشاورزی و دست پیشگی )= صنعتگری( است،  

اخ کرد، ببالانـد و رشـد داد   را، آسرونی )= مؤبدی(، ارتشتاری، واستریُوشی و هُوتخُشی از آنِ اوست؛ که بواسطۀ آن، جهان را فر

و بیاراست. آفریدگان را به نیروی پیمان )= تعادل(، بی مرگ، پیر ناشدنی، نکاستنی، فساد ناپـذیر، عـاری از گرسـنگی و تشـنگی     

 بخشید  <بدانان  >نموده، فراوانی و نظم 

ن آمده است، تأکید کننده بر این نکته نیـز  چهار پیشه )= طبقه( پذیرفتن جمشید از اهورامزدا که در دینکرد هفتم، انعکاسی از آ

می تواند باشد که جمشید به عنوان نخستین پدر و شاه انسان ها در اساطیر آریایی، همه گونه وظایف آسرونی)= شـاه ـ مؤبـدی(،     

دسـت   واستریوشی)= برکت بخشی و تولید اقتصادی از طریق کشاورزی و دامپروری(، ارتشـتاری )= رزم آوری( و هُوتُخشـی )=  

 پیشگی و صنعتگری( را توأم با یکدیگر، بر عهده داشته است. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

W   BYN   wyhdn   PWN   gwbšn  Y   d’t’l   ’whrmzd   OL   ym   pyt’k   AYK    

ADYN   ZK   Y   L  gyh’n   pl’yn   AYK   mlk΄   wyš   BRA   OBYDWN   W    

ADYN   ZK   Y  L   gyh’n   w’lyn   AYK   plphtl   BRA   OBYDWN   W   ADYN    

MN  L  MKBLWN-y  gyh’n  sl’yšn  W  plwlšn  W  srd’lyh  W  QDM   

nk’sd’lyh’ytwn΄   BRA  OBYDWN  AYŠ   QDM   OLE   Y   TWB   lyš   W   zy’n  

krtn   LA   twb’n   YHWWN’t. 

: 

ud   andar   weh-dēn   pad    gōwišn   ī   dādār   ohrmazd   ō   jam   paydāg   kū   ēg   

 ī    man   gēhān    frāyēn    kū    marag   wēš    be    kun   ud    ēg   ān   ī   man   gēhān 

  wālēn   kū   frabīhtar   be   kun   ud   ēg   az   man   padīr    gēhān   srāyišn   ud   
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parwarišn   ud   sālārīh   ud   abar    nigāhdārīh    ēdōn    be    kun    kū   kas    abar    

ōy    ī    did    rēš    ud    ziyān    kardan    nē    tuwān    bawād  

 تلفظ فارسی:

اِگ    آن   ئـی   مَـن   گِئهـان   فِـرایِن   کُـو        اُد   اَندر   وِه   دِئن   پَد   گُوِشن   ئی   دادار   اوهرَمزد    اُ   جمَ    پَیـداگ    کُـو      

 ـ    ن   پَـدیر   گِئهـان     مَرَگ   وِئ    بِ   کُن   اُد   ئِگ   آن   ئی   مَن   گَئهان   والِن   کُو    فِرَبیه تَـر    بِ    کُـن   اُد   ئِـگ   اَز   مَ

گاهداریه   ئِدون   بِ   کُن   کُو   کَـس    اَبَـر   اُی   ئـی دیـد   رِئـ    ادُ   زیـان         سِرایِشن   ادُ   پَروَرِشن   اُد    سالاریه    اُد   اَبَر   ن

 کردن   نِ   تُوان    بَوِد

 ترجمة فارسی:

 <آن را  >پیداست که: پس جهـان مرا بگستـران یعنی کـه انــدازۀ    <اینچنین >و انـدر دیـنِ بِه، سخـن دادار اهورامـزدا به جم  

آنگاه، جهان مرا ببالان؛ یعنی آن را فربه تر )= بزرگتر( کن و آنگاه می بایسـت کـه از مـن بپـذیری نگهـداری )=       بیشتر کن، پس

حمایت(، پرورۀ و سالاریِ جهان را و بر نگاهبانیِ آن، چنان کن )=آنچنان شرایطی را فراهم کن( که کسی را بـر دیگـر کـس،    

   .زخم و زیان کردن، نتوان

 


